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قرآن: صدای رمزآلودی که از درونِ هستی طنین می افکند

«قرآن» در لغت، به معنای خواندن، تلاوت، و گردآوری است. در ساختار معنایی اش، نوعی «بازتاب صدا» 

وجود دارد؛ گویی چیزی که همواره بوده، اکنون شنیده می شود. این شنیدن، نه آغاز حقیقت، بلکه آغاز 
آگاهی از آن است.

قرآن، در خود می گوید:

رُونَ هُ إلاِ� الْمُطهَ� كْنُونٍ * لاَ يَمَس� إنِ�هُ لَقُرْآنٌ كَريِمٌ * فيِ كتَِابٍ م�

 (واقعه/۷۷–۷۹)

در این توصیف، قرآن پیش از آن که به زبان بیاید، در جایی نهان، محفوظ و دست نایافتنی قرار دارد. گویی 
آن چه «نوشته» و «تلاوت» می شود، سایه ای ست از نسخه ای اصلی تر، که در ژرف ترین لایه های هستی ثبت 

شده است.

در روان شناسی یونگ، چنین ساختاری را می توان نماد روانیِ فرایند کشف ناخودآگاه دانست: قرآنی که در 
توست—not به عنوان متن، بلکه به عنوان ساختار روانی معنا.

۱. قرآن و ایگو: مقاومت در برابر صدای درون

ایگو، می خواهد خودش تصمیم بگیرد: چه چیزی را بخواند، کدام صدا را بشنود، و معنای زندگی اش را از کجا 

بگیرد.

اما قرآن، صدایی ست که «خوانده می شود»—نه صدایی که تو انتخابش کرده ای، بلکه صدایی که تو را صدا 
زده است:

إنِ�ا سَنُلْقيِ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقيِلاً (مزمل/۵)

در روان، این همان لحظه ای ست که ناخودآگاه سخن می گوید. سنگین، نادیده، و گاه ترسناک. اما اگر به جای 
مقاومت، به آن گوش بدهی، معنای پنهان آغاز به گشوده شدن می کند.



۲. قرآن و سایه: متنِ نادیده ی روان

در روایت قرآنی، آیات با واژه هایی چون ذکِر، نور، هدایت، و بشارت توصیف می شوند. اما در عین حال، 

بسیاری از آیات، تاریک اند، هولناک اند، و انسان را به لرزه می اندازند.

این همان است که یونگ می گوید: «متن حقیقی روان، فقط شامل نور نیست؛ بلکه سایه را نیز در بر دارد.»

قرآن، نه فقط از بهشت، که از جهنم می گوید؛ نه فقط از رحمت، که از قهر. یعنی: اگر می خواهی با قرآن 
روبه رو شوی، باید هم روشنایی را ببینی، هم تاریکی را.

در روان، این یعنی: اگر می خواهی صدای خودت را بشنوی، باید سایه ات را هم بخوانی.

۳. قرآن و ناخودآگاه جمعی: صدای الگوهای ازلی

قرآن، مجموعه ای ست از قصه های کهن، تجربه های پیشینیان، تمثیل ها و استعاره هایی که همگی ریشه در 
الگوهای جهانی انسان دارند:

داستان آدم: ظهور ایگو و جدایی از وحدت

داستان موسی: قهرمان در برابر ستم

داستان یوسف: سفر از رهاشدگی به حکمت

داستان ابراهیم: ترک بت های روان

در دیدگاه یونگ، این داستان ها، نقشه های ناخودآگاه جمعی هستند؛ قرآنی درونی که پیش از تولد نوشته 
شده، و در لحظه هایی خاص، خود را باز می نمایاند. اگر با دقت بنگری، هر آیه، ترجمه ای ست از تجربه ای 

درونی که در روان تو نیز ممکن است رخ دهد.



۴. قرآن و رؤیا: آیات شبانه

یونگ، رؤیا را یکی از زبان های اصلی ناخودآگاه می داند. در قرآن نیز، خواب و رؤیا، جایگاه ویژه ای دارد—از 

رؤیای یوسف تا رؤیای ابراهیم.

قرآن می گوید:

ؤْيَا باِلْحَ�� (فتح/۲۷) لَقَدْ صَدَقَ الل�هُ رَسُولَهُ الر�

یعنی: بعضی رؤیاها، عین حقیقت اند. در روان، این یعنی: بعضی تجربه ها—even خواب ها—می توانند آیه 
باشند.

قرآن، تنها در کتاب نیست؛ گاهی در خواب توست، در شهودی ناگهانی، در کلمه ای که از درونت می جوشد. 

اگر جرأت خواندن داشته باشی، ممکن است رؤیای شبانه ات، آیه ای از قرآنی نادیده باشد.

۵. قرآن و فردیت یابی: بازخوانی کتاب درونی

در فرایند فردیت یابی یونگی، انسان به تدریج درمی یابد که پاسخ ها را بیرون از خود نخواهد یافت؛ بلکه باید به 
متن درونی خویش بازگردد—همان جایی که قرآن از آن می گوید:

سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا فيِ الآفَاقِ وَفيِ أنَفُسِهِمْ (فصلت/۵۳)

آیات مان را در افق ها و در درون خودشان به آن ها نشان خواهیم داد.

قرآن بیرونی، فقط آغاز است. اگر بخوانی و بگذاری که درونت تکرار شود، آن گاه قرآن درونی فعال می شود: 

کتابی که همیشه در تو بوده، اما بی صدا.



۶. قرآن و زخم: واژه هایی برای آن چه گفتنی نیست

قرآن، گاه بسیار زمخت است؛ گاه لطیف. گاه آرام بخش است، گاه هراس افکن. در روان نیز، چنین است: 

برخی واژه ها، مثل مرهم اند؛ برخی، مثل زخم اند.

 not—اما حتی آیه ی زخم زننده نیز می تواند آینه ای برای چیزی باشد که پنهان کرده ای. اگر با آن روبه رو شوی
دفاعی، بلکه پذیرنده—ممکن است از دل همان آیه ی تلخ، نوری تازه بجوشد.

۷. قرآن و صداقت روانی: شنیدن، پیش از تفسیر

قرآن، درون هر کسی به شکلی خوانده می شود. اما در روان شناسی، مهم تر از معنا، جرأت مواجهه است. 

یعنی: قرآن را بخوان، نه برای اثبات، بلکه برای کشف. نه برای قضاوت، بلکه برای بازتاب.

در روان، صداقت یعنی: بگذاری هر آیه، خودش را به تو نشان دهد—even اگر نخواهی.

جمع بندی: قرآن، نقشه ی نانوشته ی روان

در نهایت، قرآن را می توان نماد روانیِ ساختاری درونی دانست که همه چیز را در خود دارد: از نور تا تاریکی، از 
وعده تا تهدید، از سکوت تا صدا.

قرآن، فقط کتابی دینی نیست؛ بازتابی از ساختار نفس است.

در روان تو، چیزی شبیه قرآن وجود دارد:
صدایی که خوانده می شود—even اگر نشنوی اش.

متنی که در تو نوشته شده—even اگر نبینی اش.
و آیه هایی که در رفتار، خواب، عشق و ترس تو آشکار می شوند.

و شاید، پیام نهایی قرآن این باشد:

 بخوان، آن چه را که همیشه در تو نوشته شده—even اگر فراموشش کرده باشی.




